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  ٣تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه رس د
  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

لتنذر  )٥(تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ  )٤(علَي صراط مستقيمٍ  )٣(إِنك لَمن الْمرسلين  )٢(والْقُرآن الْحكيمِ  )١(يس ﴿

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً  )٧(لَقَد حق الْقَولُ علَي أَكْثَرِهم فَهم لاَ يؤمنونَ  )٦(نَ قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُو

 )٩(هم لاَ يبصرونَ يديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم فَأوجعلْنا من بينِ  )٨(فَهِي إِلَي الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ 

إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة  )١٠(وسواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ 

  ﴾)١٢(ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شي إِنا نحن نحيِ الْموتي )١١(وأَجرٍ كَرِيمٍ 

 و بر صراط مستقيم بودن او (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تأييد مقام رسالت پيامبر

 هستيد و صاحب كتاب بعد از سوگند به قرآن كريم فرمود شما از مرسلين هستيد نه تنها از انبيا هستيد از مرسلين

به متعلّق است  ياخبر بعد از خبر است  ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿هم هستيد و بر صراط مستقيم هستيد حالا يا اين 

﴿ينلسراگر ﴾ الْم﴿ينلسرالْم نلَم كق باشد كه معنايش اين است كه همه مرسلين بر يك صراط ﴾إِنّاندمتعلَّق اين متعل، 

و اگر خبر بعد از » انهم علي صراط مستقيم«اند شان يك صراطهاي متعدد نخواهيم داشت چون همهصراطما يگر د

  رساند تو از مرسليني يقيناً تو بر صراط مستقيمي.خبر باشد هم باز همين معنا را مي
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 ﴾إِنك ... علَي صراط مستقيمٍ  نفي پلوراليزم ديني با استفاده از ﴿

 »اعراف«گذشت هم سوره  »انعام«جريان كثرت ديني به اصطلاح پلوراليزم ديني اين بحثش هم در سوره مباركه 

لكُـلٍّ  ﴿شود داريم هاي فرعي كه از آا به عنوان شريعت و منهاج ياد ميكه ما بيش از يك صراط نداريم البته راه

اش اش مخصوص, روزهفروعات خاص خودش را دارد نمازش مخصوص, قبلههر ديني  ١﴾جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً

اينها فروعات خاص هر دين است ولي مجموعاً هر ديني, صراط مستقيم است و صراط مستقيم هم يكـي   ،مخصوص

ره هم اشا »اعراف«و  »انعام«هاي مستقيم ما داشته باشيم. حالا به آيات سوره مباركه طور نيست كه صراطاست اين

  شود.مي

 برهان اول در نفي پلوراليزم ديني

إِنَّ ربي علَي ﴿بيان قرآن اين است كه خدا بر صراط مستقيم است  »هود«برهان مسئله هم اين بود كه در سوره 

تمام كارهاي خدا سبحان بر صراط مستقيم است وقتي كار خدا بر صراط مستقيم بود كار انبيـا و   ٢﴾صراط مستقيمٍ

چنين نيست كه ما چندتا صراط مستقيم داشته باشيم يكي صراط مه(عليهم السلام) هم بر صراط مستقيم است اينائ

هاي مستقيم داشته باشيم كه راه انبيا بر آن است اينكه نيست پس مستقيمي باشد كه راه خدا بر آن است يكي هم راه

بيا هم راهيان راه االله هسـتند, ايـن يـك مطلـب. در سـوره مباركـه       كه شد همه ان ﴾إِنَّ ربي علَي صراط مستقيمٍ﴿

لذا  ٣﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَم﴿هم گذشت كه تنها دين مرضي نزد خدا و مقبول نزد خدا اسلام است  »عمرانآل«

ست, اسلام يكي اسـت آن  يكي ادين نه تثنيه دارد نه جمع, صراط هم نه تثنيه دارد نه جمع; صراط يكي است, دين 
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هاي فرعي است كه هر كدام از اينها باز به همين صراط اينها راه ﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿فروع جزئي كه 

  طور نيست كه ما چندتا صراط داشته باشيم.گردد اينمستقيم برمي

  سبل با صراط چه فرق دارد؟ :پرسش

هم داريم سبيل گاهي حق اسـت گـاهي    ٤﴾سبِيلَ الْغي﴿غير حق هم اسناد داده شده است سبل چون به پاسخ: 

  باطل ولي صراط فقط حق است سبيل شيطان داريم.

 برهان دوم در نفي پلوراليزم ديني

فَصلْنا الآيات قَد ﴿اين راه مستقيم الهي است كه  ﴾وهذَا صراطُ ربك مستقيماً﴿فرمود:  »انعام«در سوره مباركه 

(صلّي االله اين صراط مستقيمي كه ذات اقدس الهي به پيغمبر ٥﴾لَهم دار السلاَمِ عند ربهِم﴿آن وقت  ﴾لقَومٍ يذَّكَّرونَ

نَّ ربي علَي إِ﴿است كه واحد است و كثير نيست همان  ﴾إِنَّ الدين عند اللّه الْإِسلاَم﴿همان فرمود  عليه و آله و سلّم)

ياد شده است  ﴾كُلِّ﴿از آن به  »اعراف«است كه واحد است و كثير نيست; لكن در سوره مباركه  ﴾صراط مستقيمٍ

آن معنايش اين  ﴾ولاَ تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللّه﴿بود: اين  »اعراف«سوره مباركه  ٨٦آيه 

چند صراط داريم اين صراط مستقيمي كه از مبدأ تا معاد است اين مقاطع گوناگوني دارد شما در مقطع ما ت كه نيس

نماز ننشين, در مقطع روزه ننشين, در مقطع حجاب و عفاف ننشين, به افرادي كه در مدين شعيب(سلام االله عليه) به 

جا جلوي خواهند انجام بدهند شما بنشينيد آنكه مردم مي بردند فرمودند شما سرِ راه مردم ننشينيد كار خيريسر مي

چنين نباشد اگر نماز و روزه دو چيز است, اگر حج و عمره و زكات و خمس چند چيز است كار خير را بگيريد اين

چنين نيست كه مـا چنـدتا   يكي است هر گوشه نامي دارد اين راهمعنايش اين نيست كه ما چندتا صراط داريم اين 

كلّ مقطع از مقاطع اين صراط; چون خدا هاي متعدد يعني بنه يعني صراط ﴾بِكُلِّ صراط﴿ط داشته باشيم. پس صرا
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من يطعِ اللّه ﴿بود اين بود كه  »نساء«اند آنكه در سوره مباركه بر صراط مستقيم است همه انبيا هم بر همين صراط

عأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولئسالرهِمولَيع اللّه اند اينها چه كساني ﴾م﴿ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن نم

چنين هاي گوناگون باشند اگر اينطور نيست كه انبيا داراي صراطاند اينهمه اينها همسفران همين راه ٦﴾أُولئك رفيقاً

نيست اگر همه انبيا همسفرند, اگر همه اوليا همسفرند, اگر همه شهدا و صديقين همسفرند  باشد كه كسي همسفر انسان

ن فَأُولئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحس﴿شود راه يكي است معلوم مي

ها متعدد باشد هر پيامبري صراط خاص خودش را داشته باشد او ديگر همسفر انسان خب اگر صراط ﴾أُولئك رفيقاً

هاي فرعي هر نيست. اينها وجوهي بود كه قبلاً گذشت و جريان پلوراليزم ديني يعني كثرت ديني ابطال شد; البته سبيل

  ت اينها دين نيست.رسد متعدد است اينها شرعه و منهاج اسديني كه به آن بزرگراه مي

اند اگر خبر بعد از خبر باشد همه مرسلين بر يك صراط ; يعنيمتعلّق به مرسلين باشداگر  ﴾علَي صراط مستقيمٍ﴿

  اند.آن هم به همين وجه, تو بر صراط مستقيمي چه اينكه انبياي ديگر هم بر صراط مستقيم

 آنعلت ذكر نشدن تبشير در كنار انذار و اثر نداشتن 

مطلب ديگر آن است كه اگر انذار در اينها اثر ندارد تبشير هم اثر ندارد چون معمولاً انذار اثرش بيش از تبشير 

سواء عليهم أبشرتموهم أم لم «چنين خواهد بود اين ﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴿اگر فرمود:  است

كند كند برهان هم اقامه كني اثر نميبراي اينكه اگر انذار اثر نكرد يقيناً تبشير اثر نمي» ليهم انهم لا يؤمنونتبشر سواء ع

نگفتنـد   ٧﴾سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْـواعظين ﴿تفاوت است چون خود آا آمدند گفتند كه براي ما بي

تفاوت است چه موعظه بكني چه اصلاً جزء واعظين نباشي آن گفتند اصلاً براي ما بي» تعظسواء علينا أوعظت أم لم «

﴿ينظاعالْو نكُن مت لَم دل  ﴾أَمكه ع﴿ظْتعنگفتند, گفتند: » لم تعظ«اما » سواء علينا أوعظت أم لم تعظ«نيست  ﴾أَو
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چه موعظه بكني چه اصلاً كارت اين نباشد كه موعظه بكني براي ما  ﴾واعظينسواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْ﴿

سواءٌ ﴿گويند: بينند اثر ندارد ميشدند بخواهند جزع بكنند ميگرفتار عذاب تفاوت وقتي تفاوت است. اين افراد بيبي

نيم چه ناله بكنيم چه ناله نكنيم بايـد عـذاب را بچشـيم    چه فرياد بك ٨﴾علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من محيصٍ

  .﴾سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من محيصٍ﴿گويند: آن روز هم مي ﴾سواءٌ علَينا﴿گفتند: ها كه ميهمين

 ﴾ در صورت وضع الفاظ بر معاني ظاهريأَغْلاَلاًتشبيه و تمثيل بودن ﴿

إِنا جعلْنا في ﴿براي همان معاني جِرمي و جسمي ظاهري وضع شده بود ـ كما ذهب إليه بعض ـ ايـن   اگر الفاظ

ارواح معاني و مفاهيم عامه وضع شد ـ كما هو شود تشبيه يا تمثيل, اما اگر الفاظ براي و مانند آن مي ﴾أَعناقهِم أَغْلاَلاً

 »رب النـو جح«اب دو قسم است حجاب ظاهري, حجاب باطني الحق ـ اين حق است تشبيه و تتريل نيست حج 

است حجاب چه ظاهري مثل پرده و ديوار, چه باطني  همين ٩»ورحجب النأبصار القلوب حتي تخرق «همين است 

چنين است پس تشبيه بودن و تمثيل بودن طور است, سد اينطور است و مقمح بودن اينمثل درجات برتر. غُل اين

  .الفاظ براي همين معاني جِرمي و جسمي وضع شده باشدن است كه ايمتفرع بر 

 ﴾أَغْلاَلاًتقويت ديدگاه وضع الفاظ بر ارواح معاني و واقعي بودن ﴿

ختم اللّه علَي ﴿است مثل  طورچنين نيست كه تشبيه باشد واقعاً همينايناگر براي ارواح معاني وضع شده باشد 

ال﴿ ١٠,﴾قُلُوبِهِم عطَبلَي قُلُوبِهِمع شود فرمود: شده پاك نميچاپشود اما هاي نوشته پاك ميچاپ شده, حرف ١١﴾لّه

﴿لَي قُلُوبِهِمع اللّه عهر مي ﴾طَبهر شده, چه وقت مكنند م﴿لَي قُلُوبِهِمع اللّه متهر مي ﴾خكنند آن نامه را چه وقت م

وقتي كلّ نامه را پر كرد و  كندهر نميچهارتا كلمه هم بخواهد بنويسد كه م وقتي كه جا براي نوشتن نباشد اگر انسان
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  ١٤از  ٦شماره صفحه:   / ٣ه يس جلسه تفسير سور

اين صفحه دل را كه لوح طيب و طاهر كند فرمود اينها همه نوشت و جا براي هيچ چيزي نبود آن آخرش امضا مي

هم امضا كرديم ما مهر  بود ما به آا داديم اين را پر كردند ديگر جا براي هيچ چيزي نيست فقط امضاي ما مانده ما

نبود, چون يك سطر  ﴾طَبع اللّه علَي قُلُوبِهِم﴿نبود,  ﴾ختم اللّه علَي قُلُوبِهِم﴿كرديم اگر راه براي موعظه بود هرگز 

به جايي رسيدند كه خودشان بالصراحه سياه كردند اينها هم كه باشد باز اميد توبه هست اما وقتي كه كلّ صفحه را 

(صلّي االله عليه و آله و شبه پيغمبرذات اقدس الهي هم  ﴾سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين﴿ويند: گمي

ردند يعني كلّ اين صفحه لوح دل را اينها سياه ك ﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴿فرمايد: مي سلّم)

  كنيم اين دل, مهرشده است.كنيم مهر ميماند يك امضا آن وقت ما امضا ميمي ﴾ختم اللّه علَي قُلُوبِهِم﴿خب ديگر 

  :...پرسش

 گسترده بودن دايره انذاركنندگان الهي و شمول آن بر علماي بلاد

 و يا نايب خاص است يا نايب عام است اين بحثش گذشت فرمود نذير حالا يا پيغمبر است يا امام معصومپاسخ: 

  علما هستند.

  ١٢؟﴾يرذن أمة إلَّا خلا فيها نإن م﴿ گويدمگر قرآن نمی﴾لتنذر قَوماً ما أُنذر آباؤهم﴿راجع به  :پرسش

ايـن   ١٣﴾كُم نذيرأَلَم يأْت﴿گويند: شوند ميتمام افراد تبهكار كه وارد جهنم ميبه بله, يعني پيامبري نيامده پاسخ: 

﴿يرذن كُمأْتي به او مهاي جهنم(سلام االله عليهكه قبلاً بحث شد همين بود هيچ جهنمي نيست مگر اينكه فرشته ﴾أَلَم (

گوي سخنران محل, واعظ محل, مسئلهتنها پيغمبر و امام نيست عالم محل, امام جماعت,  ،گويند مگر نذير نيامده نذيرمي

هـا بـه آـا    جهـنم فرشـته   ي بـه ها هنگام گرفتارگويند, اگر تمام جهنمينذيرند, حجت الهي را دارند مياينها محل 

زماني كه انبيا بودند درِ مگر خب اين معنايش اين است كه پيامبر مگر براي تو نيامد,  ﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿گويند: مي
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  ١٤از  ٧شماره صفحه:   / ٣ه يس جلسه تفسير سور

كردند رفتند يا سفرايي كه انبيا اعزام ميرفتند يا مبلّغان ميا عالمان ميي رفتندرفتند يا جانشينان ميخانه هر فردي مي

اينها ديگر نذير الهي بودند يك روحاني محل, يك امام جماعت, يك واعظ كه احكام الهي را براي مردم آن محل رفتند مي

ا پيغمبر كه در خانه ما نيامده بگويد خدايبتواند چنين نيست كه اين در قيامت گويد اين نذير است هيچ وقت اينمي

گويد خب بالأخره او شاگرد پيغمبر بود او هم حرف پيغمبران را زد از خودش كه نگفت, آن روحاني محـل, آن  مي

آا حرفي براي  ﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿» قال النبي, قال الوصي«امام جماعت, آن واعظ كه از خودش نگفت او هم گفت 

  گفتن ندارند.

 موا ثُمص فعموا و﴿فرمايد: سوره مائده که آنجا می ٧١﴾ با آيه سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم﴿حضرت استاد!  :سشپر

هِملَيع اللّه ابت﴾ . ...  

دهد يك سطر مهلت ميست اين سطر آخر باز است تا آن آخرين لحظه خداي از اشود هنوز بپس معلوم ميپاسخ: 

كنـد تـا   اگر اينها برگشتند خب خدا قبول مي ١﴾تاب اللّه علَيهِم﴿دهد باز رِ اين لوح هم باز مهلت ميمانده به آخ

آلْآنَ وقَد گويند: ﴿شده است مي اراش مقبول است اما اگر به وضع فرعون گرفتكشد توبهانسان زنده است و نفس مي

  وضع شده است اينها ديگر مجاز نيست.عام, مفاهيم عام و ارواح معاني معاني بنابراين اگر الفاظ براي  ٢﴾عصيت قَبلُ

  از ديدگاه شيخ طوسی ره» غُل«تبيين معنای 
آن قلاّده است كه فرمودند تبيان در  (رضوان االله عليه)طوري كه مرحوم شيخ طوسيمطلب بعدي آن است كه همان

بندند تا زير ها را به گردن ميشود غل, اين دستاين مي ٣ندبندها را به گردن ميدستكنند; غُل, به گردن آويزان مي
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  ١٤از  ٨شماره صفحه:   / ٣ه يس جلسه تفسير سور

تواند ببيند آينده را زير چانه كه اين نتواند سر خم كند. در بحث ديروز روشن شد كه اين شخص جلوي خود را نمي

  هواست.تواند ببيند سر به تواند ببيند از گذشته هم خبري ندارد زير پاي خودش را هم نميهم نمي

 ﴾ با توجه به سر به هوا بودن تبهكارانفَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَبه ﴿سر تعبير 

فَأَغْشيناهم فَهم ﴿تواند ببيند چرا بالقول المطلق فرمود: اگر بالا را مي ببيند؟ تواندبالا را ميآيا اگر سر به هواست 

و از  كه سر بـه هواسـت  آن» المقموح رأساً, المغضوض بصراً« قمحم; انداينها مقمحسرش اين است كه  ﴾لاَ يبصرونَ

چشمتان را فروهشته  ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿گويند: شدت هراس چشمش مغضوض است اينكه مي

براين هـيچ  گويند مقمح بنـا ضوض البصر را ميالرأس مغاين است آن مرفوع , بشكنيدكنيد, نگاهتان را كوچك كنيد

ديد كـه  بيند اگر بالا را ميسر به هوا كرد بالا را بتواند ببيند بالا را هم نميطور نيست كه حالا بيند اينجايي را نمي

, كورياين شب ١هم قرائت كردند» أعشا«ها نبود اين اغشا كه بعضي ﴾فَهم لاَ يبصرونَ﴿نبود, » أغشينا«مقمح نبود 

شود كه اينها سرشان به هواست كه جلوي پا را معلوم مياين مقمح بودن  ﴾لاَ يبصرونَ﴿, اين اين غشيه, اين غشاوه

ديدشان شكسته است البصرند چشمشان فروهشته و شكسته است بينند براي اينكه مغضوضبينند, بالا را هم نمينمي

  .﴾م ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَسواءٌ علَيهِ﴿اينها چنين گرفتاري دارند. حالا در اين فضا فرمود: 

 عدم استفاده تبهكاران از مهلت الهي در بازآفريني سمع و بصر

بـراي  همان طـوري كـه   » أنّ«است بعد » كأنّ«شوند در قيامت اول در قيامت هم اينها به همين وضع گرفتار مي

سؤال كردنـد   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)از وجود مبارك پيغمبر» نّأ«است بعد مقام » كأنّ«اولياي الهي اول مقام 

تواضع, احسان است » فَعل فعلاً حسنا«يعني » أحسن«احسان چيست؟ احسان مستحضريد دو معناي روشني دارد 

يري كرامت كرده, كار خنسبت به غير » غيره شيئاً أعطي«يعني » أحسن«نكه متعدي است ادب, احسان است. يكي اي
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  ١٤از  ٩شماره صفحه:   / ٣ه يس جلسه تفسير سور

نسبت به ديگري انجام داده, مشكل ديگري را حل كرده, اين به غير احسان كرده. سوم اينكـه مقـامي از مقامـات    

اين از وجود مبارك پيغمبر  ١»إن لم تكن تراه فإنه يراكفالإحسان أن تعبد االله كأنك تراه «فرمود: عبادت است كه 

گويند مقام احسان, مقام احسان اين مه هم آمده اين را ميخاصه و عامنابع رسيده است در روايات حضرت است در 

است كه » أنّ«اش است بعد آن مراحل عاليه» كأنّ«بيند اول است كه انسان طرزي خدا را عبادت كند كه گويا مي

ند, شنواول گويا نمي» أنّ«است بعد خود » كأنّ«اين در بخش مثبت, در بخش منفي اول  ٢»ما كنت أعبد رباً لم أره«

وإِذَا تتلَي علَيه ﴿بيان كرده فرمود:  »لقمان«شنوند را در آيه هفت سوره مباركه شنوند. اين گويا نميبعد حقيقتاً نمي

گويند اين افسانه اسـت,  كنند ميشنوند درك نميآخرها اصلاً نمي ,گويا نشنيد ﴾آياتنا ولَّي مستكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها

بود به آا  »كأنّ«اينهايي كه اول  ،هم در مقام مثبت هم در مقام منفي» أنّ«است بعد » كأنّ«است. پس اول  خرافه

تبديل شده است آن وقت ﴾لاَيبصرون﴿ ی»أنّ«را تبديل بكنند به سمع و بصر به  »كأنّ«مهلت دادند به جاي اينكه 

لَهم قُلُوب لاَيفْقَهونَ ﴿ ٥,﴾لَهم أَعين لاَيبصرونَ بِها﴿ ٤﴾,هم آذَانٌ لاَيسمعونَ بِهالَ﴿ ٣,﴾صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُونَ﴿

  ها.ها مثل اين چوبمثل اين بت ٦﴾بِها

 تبهكاران در قيامت کور محشور شدناخبار قرآن به 

آمده است در قيامت اينـها همـين    »اهيمابر«شوند در سوره مباركه اين گروه در قيامت به همين وضع گرفتار مي

ولاَ تحسبن اللَّه غَافلاً عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما ﴿اين است  »ابراهيم«به بعد سوره مباركه  ٤٢گرفتاري را دارند آيه 

ارصالْأَب يهف صخشمٍ تويل مهرخؤي هِمءُوسي رقْنِعم ينعطهاءٌ ٭ موه مهتدأَفْئو مفُهطَر هِمإِلَي دتردلِ اينها خالي  ﴾لاَ ي
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  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   / ٣ه يس جلسه تفسير سور

است هيچ چيزي در دلشان نيست, سرشان بالاست اما قدرت اينكه چشم را اين طرف و آن طرف بكننـد ندارنـد   

نه پشت سـر را ديدنـد در    بينند. همين افراد سر به هوايي كه نه پيش پا را ديدند, نه جلو را ديدند,جايي را هم نمي

  شوند.گرفتار مي »ابراهيم«سوره مباركه  ٤٣و  ٤٢همين آيه مضمون قيامت هم به 

 ﴾ در آيهفَأَغْشيناهموضع الفاظ براي معاني عام, دال بر تشبيه نبودن ﴿

وي را بنابراين چون الفاظ براي معاني عام وضع شد اين مجاز نيست حجاب تنها حجاب مادي نيست حجاب معن

شود مجاز نيست, تشبيه نيست و حجاب شامل ميواقعاً را  »القلوب حجب النورحتي تخرق ابصار «شود هم شامل مي

هم گاهي مستور است گاهي مشهور; حجاب مشهور همين ديوار است و پرده است و در, حجاب مستور همان گناه 

چنين شد ظاهر آيه سوره د كه اين حجاب است. اگر اينبيناست و امثال ذلك. گناه واقعاً حجاب است منتها آدم نمي

شود و احتياجي هم به تشبيه و امثال ذلك كه جناب فخررازي گفتند نيست. بر معناي خودش حمل مي »يس«مباركه 

براي اينكه خودشـان   ﴾لاَ يؤمنونَ وسواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم٭ فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ ﴿فرمود: 

  .افسانه استمعاذ االله ـ  ـگويند اين مي

  ﴾إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر...اي از شيريني قرآن در آيه ﴿نمونه
گويد خواهد بترساند ميمي چقدر اين كتاب شيرين است وقتي ﴾إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ﴿

ترسانند به چه چيزي ميد نخواهند بترسانتناسب ندارد وقتي مياز خداي رئوف بترس نه از خداي منتقم آخر اين 

زند طور حرف نميگويند از آقايي كه منتقم است بترس اما قرآن اينگويند از آقايي كه بخشنده است بترس يا ميمي

از كه انسان اينها كه حس و تجربه نيست يك وقت است  ﴾وخشي الرحمن بِالْغيبِ﴿! چقدر اين كتاب شيرين است

غيب است معاد غيب  ،خواهد اما توحيداست اين غيب نمي ترسد اين خشيت بالحس است بالشهادةمار و عقرب مي

وخشي ﴿مؤدبانه باشد  است وحي و نبوت غيب است فرمود اين همه رحمت, لطف, بزرگواري اين خشيت شما بايد
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باز  ينترسهم اين دليل است بر اينكه شما بايد اين كار را بكنيد براي اينكه اين همه رحمت كرد اگر  ﴾الرحمن بِالْغيبِ

وخشي الرحمن ﴿است » دائم الفيض علي البرية«ت درِ رحمت را ببندي وگرنه او كند مگر اينكه خودهم رحمت مي

يبِالْغةرفغبِم هرشمغفرت است سخن از اجر كريم جا سخن از رحمت است, سخن از تبشير است, سخن از اين ﴾بِ فَب

پوسيد خب حرفي نبود ولي وقتي از پوست به انسان با مردن ميمعاذ االله ـ  ـرو هستيم اگر است با چنين خدايي روبه

همين كار را فرمود فقها  ﴾إِنما تنذر﴿رفتن كار آساني نيست فرمود:  كند با دست خاليآيد به جهان ابد سفر ميدر مي

خب اگر  ١﴾فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا﴿و علماي حوزه بايد انجام بدهند فرمود: 

همين است نه اينكه حتماً پيغمبر  ﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿گويند: ها ميبه جهنميها هست در قيامت كه فرشته ﴾ولينذروا﴿

إِنما تنذر منِ اتبع ﴿گويند. بيايد, حتماً امام معصوم(عليهم السلام) بيايند همين علما كه گفتند همين حرف انبيا را مي

يعني انذار تو در اينها اثر دارد  ﴾الذِّكْر﴿يشخرٍ كَرِيمٍ وأَجو ةرفغبِم هرشبِ فَبيبِالْغ منحالر﴾.  

  شود؟اين آيات ... برگشتش به انفال و طينت نمی :پرسش

 بودن همه آا» الخلقهمستوي«طيب و طاهر بودن همه نفوس و 

اسـت فـرق بكنـد ولي    ها طيب و طاهر است منتها درجاتش ممكن نه, يعني در اينها نافع است همه طينت پاسخ:

الْخلقه خلق كرد نفس مثل بدن فرمود قسم به كسي كه نفس را مستوي ٢﴾ونفْسٍ وما سواها﴿ :نصاب لازم را فرمود

آن وقت سؤال:  ﴾ونفْسٍ وما سواها﴿الخلقه به دنيا بيايند نفس هيچ كسي نقص خلقت ندارد ها ناقصنيست كه بعضي

فَأَلْهمها ﴿فصيحيه است كه فرمود:  »فاء«الخلقه بودن نفس به چيست؟ جوابش با آن مستوي تسويه نفس به چيست؟
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البته بعضي بيشتر بعضي كمتر, آايي كه بيشتر است مسئوليت بيشتري  به همه اين سرمايه را داد ٣﴾فُجورها وتقْواها

  لازم تكليف را به همه داد. نصابهم دارند آايي كه كمتر است مسئوليت كمتري دارند ولي 

  اند ... .ها که مجنونبعضی :پرسش

چنين چنين نيست كه جلوي فطرت را بگيرد اين دستگاه مغزش ايناگر مجنون هستند علمِ به علم نيست اينپاسخ: 

مزي هم با چنين نيست كه در درون او فطرت نباشد, در درون او الهام نباشد همان مجنون, راز و رشده است وگرنه اين

  خداي سبحان دارد.

 ارائه فجور و تقوا به نفس و دفن شدن آن با پذيرش فجور

كند بعد اين را اين نصاب لازم را خدا به همه داد; منتها كسي اول قدري غبارآلود مي ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿

تدسيس تفعيل است و  ٤﴾قَد خاب من دساها﴿يراند تواند اماته كند و بمكند هيچ كسي آن فطرت خود را نميدفن مي

كه اين سين سوم تبديل به ياء شد بعد ياء به الف تبديل  »تدسيه«و  »تدسيس«مبالغه و كثرت باب ثلاثي مجرد است 

است اين است  »دسيسه«كه باب تفعيل است ثلاثي مجردش  »تدسيس«بود  »دسسها«اصلش  ﴾دساها﴿شد, شده 

گوينـد  يك مقدار خاك رويش بريزد اين را مـي  ها را كنار ببرد چيزي را درون خاك بگذاردكه انسان مقداري خاك

است فرمود شما آن فطرت را دسيسه كرديد خاك اغراض و غرايز روي آن اين  ٥﴾أَم يدسه في الترابِ﴿ دسيسه كه

كـس بـدون    اين را خفه كرديد بنابراين هيچرود شما عمداً نمي ميرد هرگز از بينزنده است هرگز نميآن ريختند ولي 

  فطرت و بدون حجت نيست.
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  محفوظ بودن كارهاي انسان در نامه اعمال و ظهور آن در قيامت
اين  ﴾ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍوكُلَّ شي﴿هست كه سه كتاب داريم: يكي اينكه جميع اشيا در آن كتاب فرمود ما 

ثبـت  جا آناز عرش تا فرش در تاب مبين ماست لوح مبين ماست لوح محفوظ است اين كتابي است كه همه چيز ك

كُلُّ أُمة ﴿براي امت و جامعه هست كه , حيوانات, نباتات, اينها هستند. يك كتاب است انسان و عقايد و اعمال انسان

موا الْيابِهتي إِلَي كعدتي  ٦﴾تآن كتاب اجتماعي كه شما در مطابق يك كتاب اجتماعي دارد كه ما افراد را فرمود هر ام

اش ديبا اعمال فر را هر كسي ٧﴾وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في عنقه﴿فلان مسائل اجتماعي چه كار كرديد يكي هم 

همه اعمال محفوظ يا دست چپ. فرمود دهيم يا دست راست كنيم نامه اعمال هر كسي را به دست او ميمحشور مي

ها را برداشتيم بعد بصر بينند وقتي ما اين سدها را برداشتيم اين غلرود منتها اينها الآن نمياست هيچ چيزي از بين نمي

بله تمام آنچه  ٨﴾حصاهامالِ هذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً ولاَ كَبِيرةً إِلَّا أَ﴿گويد: او را هم تقويت كرديم آن وقت مي

فرمود:  ﴾مالِ هذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً ولاَ كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها﴿در اين كتاب نوشته است اينها اعمال من است 

﴿يكُلَّ شو مهآثَاروا وما قَدم بكْتني وتويِ الْمحن نحا نإِناهنيصجا گفتيم و نوشتيم البته را ما در آنكلّ شيء  ﴾ءٍ أَح

  كند.فعلاً بحث در نامه اعمال اشخاص است كه در قيامت ظهور مي

  لدني بودن علم پيامبران دال بر عدم آموزش آنان توسط فرشتگان
نكـه خـود   طور نيست براي ايچيزي ياد انبيا بدهند يا نه؟ اين ،ها در قوس صعوداما اينكه آيا ممكن است فرشته

إِنك لَتلَقَّي ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)انبيا(عليهم السلام) طبق بيان قرآن كريم مخصوصاً وجود مبارك پيغمبر

جا كه جاي است آن ﴾لَدنْ حكيمٍ عليمٍ﴿تلقّي است, اگر خب اگر علم لدني است, اگر  ٩﴾الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ
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االله كه بالاتر از عنداالله است لدي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبرها نيست, پس كلّ قرآن را وجود مبارك هفرشت

آورنـد  ها مـي اي كه فرشتهياد گرفته يعني كلّ قرآن براي آن حضرت علم لدني است بنابراين مراحل مياني و نازله

بدهند ياد پيغمبر به ها در قوس صعود چيزي طور نيست كه حالا فرشتهاين ١﴾بِكنزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْ﴿

  كنند.آگاه است تقديم مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)هايي كه خود پيغمبراينها حرف

  »و الحمد الله رب العالمين«
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